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مناط و حیتفاوت تنق
اسیبا قتیخصوصالغاي

25/10/93:دییتأخ یتار22/7/93:افتیخ دریتار
*مسعود فیاضی_______________________________________________________________

دهیچک
که تنقیح مناط و الغاي خصوصیت برخلاف قیـاس، نکته استنیاانیصدد بدراین مقاله 

هاي تفسیري متون شرعی بوده و نوعی توسعه در موضوع هستند و تمامی حجیـت  از شیوه
زیرا قیاس نوعی تسري حکم از یک موضـوع مسـتقل بـه    ؛گردداًْلظهور برمیهآنها به اصال

تفسـیري  بـوده و روش منبعـی از منـابع تشـریع    آن، بـه موضوع دیگر است و در بین قائلین
، تنقیح مناطی است که منظور از مناط در مورد توجه مقاله نیزمناطتنقیح شود.قلمداد نمی

با الغاي خصوصیت یکسان است.. این نوع از تنقیح مناطآن همان موضوع حکم است
که این دو شیوه در منابع تشریع منصوص نبوده و حاصل تجربه و تلاش علمی آنجااز

ایشان اسـت. نتیجـه   و مراجعه به آراييفقها و اصولیون است، روش تحقیق مقاله اصطیاد
این است که تنقیح مناط و الغاي خصوصیت در مبناي حجیت، روش و ارکان با قیـاس  نیز 

د نه اصولی.ماهیتی فقهی دارمتفاوت است و برخلاف آن 

منـاط،  جیمنـاط، تخـر  قیتحقاس،یقت،یخصوصيمناط، الغاحیتنق:يدیکلواژگان
علت حکم، حکمت حکم.

).msd.fayazi@gmail.com(یاسلامشهیپژوهشگاه فرهنگ و اندعضو هیئت علمی* 
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مقدمه
رو، بیشـتر  اینغالب شارع در تشریع احکام، جعل آنها در زمان نیاز بوده است؛ ازهروی

اند. طبیعتاً اتخاذ چنین دادن واقعه صادر شدهاحکام در پاسخ به سؤال یا به مناسبت روي
اي باعث شده تا موضوعات احکام با اوصاف و قیودي همراه باشـند کـه لزومـاً در    هروی

حکم مدخلیت ندارند. به همین جهت، فهم دقیق دستگاه تشـریع در گـرو آن   چگونگی 
هایی فنـی  هاي شرعی به گزارهاست که این قیود از موضوع اصلی پیراسته شود تا گزاره

از مـورد  غیـر تر شده و مصادیق بیشتري بهصورت، موضوعات عاماینتبدیل شوند. در
ي دستیابی به این هدف مهم است کـه در آن  دلیل خواهند داشت. تنقیح مناط روشی برا

از قیـود اضـافی تنقـیح و پیراسـته     ،شـود که از آن به مناط یا علت حکم یاد میموضوع
شود. تنقیح مناط با قیاس متفاوت است و بـه همـین دلیـل در بـین امامیـه و برخـی       می

دانند، شایع شده است.فقیهان عامه که قیاس را جایز نمی
هاي اصـولی  واژه تنقیح مناط را وارد کتابلی، حسن بن شهاب عکبري حنبلی ابوعبار اولین

) کـرده  229، ص16ج،1387،پـاکتچی /83، ص1413(عکبـري،  فی اصول الفقه هرسالمانند 
دهد قبل از این زمان، این روش در بین فقهاي اهل سنت جـاري بـوده   و این نشان میاست

یـاد  » اسـتدلال «برده ولـی از آن بـه   کار میتنقیح مناط را به، غزالی، ابوحنیفهاست و به نقل از 
شد، ولی در سـده دوم  کرده است (همان). البته تنقیح مناط در ابتدا نوعی قیاس شمرده میمی

سبب بروز انتقادهاي زیاد به اهل رأي، تنسیق قیاس در دستور کار فقیهـان عـامی قـرار    که به 
هـایی از فقیهـان عـامی    اي مورد پذیرش دسـته گونهبهگرفت، این روش از قیاس جدا شد و 

شمردند (همان).کارگیري قیاس را جایز نمیقرار گرفت که به
محقـق  بـار  بنابر تتبع نگارنده در بین فقها و اصولیون شیعه نیز تنقیح منـاط را اولـین  

روشـی مقبـول و   عنوان به) 185ص،1403حلی، محقق (معارج الاصولدر کتاب حلی
علامـه  (علامه حلیپسندیده مطرح کرده است. پس از ایشان نیز در کلمات فقهایی چون 

شـهید ثـانی  ) و 483، ص1ج،1407(حلـی،  فهـد حلـی  ابـن )، 582، ص3ج،1413حلی، 
شود. به مـرور زمـان بـا    کارگیري این روش مشاهده میبه،)65، ص1ج،1413(عاملی، 

روشی کارآمـد  عنوان بهمناط بیشتر شد و در قرون بعد موضوعات، شیوع تنقیحهتوسع
کار رفت.و متداول در استنباطات فقهی به
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کردن تنقیح مناط، اصـل عـدم خصوصـیت    مندترمنظور قاعدهاول بههدر اواخر هزار
بـار چنـین عبـارتی را    اي کـه اولـین  گونـه در کلمات فقها و اصولیون عامه وارد شد، بـه 

، 16ج،1387، پـاکتچی (کـار بردنـد  در قرن نهم بهحجر عسقلانیابنو همام سیواسیابن
کارگیري این عبارت در کلام بار شاهد به). در بین شیعیان نیز در قرن دهم اولین231ص

) هستیم. در قرون بعدي همـین روش بـا عنـوان    271ص،1ج،1413(عاملی، شهید ثانی
بـر ایـن اسـاس، بایـد گفـت      .ع یافتالغاي خصوصیت پیگیري شد و در بین فقها شیو
الغاي خصوصیت روشی براي تنقیح مناط است.

بسیاري هسـتند کـه منـاط را عبـارت از حسـن و قـبح عقلـی یـا         ،البته در بین فقها
، 2ج،1374(غـروي اصـفهانی،   انـد موجود در موضوع دانستههواقعیهمصلحت و مفسد

مناط تفاوت قائل شده و اولی را )، به همین دلیل بین الغاي خصوصیت و تنقیح 130ص
اند؛ زیرا ایشان معتقدنـد درك مصـالح   عرفی و مجاز و دومی را عقلی و غیرمجاز دانسته

دلیـل عـدم   کار عقل است و عقل نیز بـه ،هاي شناختی بشررو مفاسد واقعیه در بین ابزا
دي، شـاهرو /272ص،1421بروجـردي،  (شان عاجز استاحاطه بر آنها از درك حقیقی

امـا  ).340، ص1ج،1413گلپایگانی،/173، ص6ج،1418خویی، /25، ص2ج،تا]بی[
داننـد، معتقدنـد الغـاي خصوصـیت و تنقـیح      اي که مناط را همان موضوع حکم میعده

). 181، ص1ج،1410خمینـی،  /157ص،1296(طباطبایی مجاهد، مناط یکسان هستند
دو نوع ،معتقد است در تلقی بین فقها و اصولیونسیدعبدالاعلی سبزواريبه همین دلیل، 

کـه یـک نـوع آن بـا الغـاي      ،)190، ص12ج،1413(سبزواري، تنقیح مناط وجود دارد
خصوصیت یکسان است.

البته برخی فقها معتقدند الغاي خصوصیت در تلقی قدیمی همان مفهوم موافق اسـت  
). بایـد توجـه   272ص،1421(بروجـردي،  و در تلقی متأخرین از سنخ مفـاهیم نیسـت   
الغاي خصوصـیت در بـین فقهـا نیسـت،     هداشت که این اختلاف دلیل بر وجود دوگون

المبنا بوده و به مبانی هر دسته در بـاب مفـاهیم مربـوط اسـت و     بلکه این اختلاف علی
ربطی به الغاي خصوصیت ندارد.

خصوصـیت یکسـان   آید که بـا الغـاي  در این مقاله از تنقیح مناطی سخن به میان می
زیـرا نـوع دیگـر تنقـیح منـاط در      ؛است و مناط حکم در آن همان موضوع حکم است
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مواردي که شارع شخصاً مصلحت و مفسده واقعیه در موضوع را مطـرح نکـرده اسـت،    
نیافتنی بوده و کاربردي در فقه ندارد.عملاً دست
قیهـان شـیعی عمومـاً    تنقیح مناط و الغاي خصوصیت در بـین ف هکارگیري واژالبته به

کـه آنهـا را در   لاي مباحث گوناگون بوده است و اولین فقیه و فرد اصولیموردي و لابه
،1403(محقـق حلـی،   معـارج الاصـول  در محقق حلـی سرفصلی جدا به بحث گذاشته، 

) است، بعد از ایشان هرچند استعمال این واژگـان در مقـام کـاربرد زیـاد شـده      185ص
الفوائـد الحائریـه  به آنها در عنوانی مجزا بنا به تتبع نگارنده تنها در است، ولی پرداختن 

معجم المصـطلحات )، 301ص،1418(حکیم، الاصول العامه)،145ص،1415(بهبهانی، 
فرهنـگ فقـه مطـابق مـذهب اهـل      )، 494، ص1ج ،تا](عبدالمنعم، [بیۀ الألفاظ الفقهیو 

المعـارف  ةدایـر ) و 639، ص1و ج644، ص2ج،1426(جمعی از نویسـندگان،  بیت
) بوده است.228، ص16ج،1387، پاکتچی(بزرگ اسلامی

با توجه به آنچه در منابع مزبور آمده است، ادعاي مقاله این است که تنقـیح منـاط و   
الغاي خصوصیت در تلقی مختار، نوعی توسعه در موضوع هستند و تمامی حجیت آنهـا  

بلکـه  ،گردد. برخلاف قیاس که ازقبیل توسـعه در موضـوع نیسـت   میاًْلظهور برۀبه اصال
تسري حکم یک موضوع به موضوع دیگر است، به همـین دلیـل تنقـیح منـاط و الغـاي      

اي تفسیري از متون شرعی هستند ولی قیاس در نزد معتقدین به آن از شیوه،خصوصیت
منابع تشریعی است.

و الغـاي خصوصـیت در منـابع تشـریع     تنقـیح منـاط   هباید توجه داشت که دو شیو
ها تجربه و تلاش علمی فقها و اصولیون هسـتند کـه   منصوص نیستند، بلکه حاصل قرن

انـد. بـه همـین دلیـل، روش     کنونی رسیدههنهاده و به نقطتطورات مختلفی را پشت سر
بـر ایـن   .آنها روش اصطیادي و مراجعه به آراي فقیهان و اصـولیان اسـت  هبارتحقیق در

ساس، براي اثبات مدعاي مقاله باید با اتخاذ چنین روشی ابتـدا ابعـاد و زوایـاي تنقـیح     ا
مناط و الغاي خصوصیت از جهات تعریف، نسبت آنها با قیاس، دلیـل حجیـت، مرجـع    

هـاي مطـرح در دلیـل را    تشخیص، روش، شرایط، انـواع، گسـتره و انـواع خصوصـیت    
اس پرداخت و تعریف، ارکان، انـواع،  مشخص کرد. سپس با کاربست روش مزبور به قی

نهایـت، در فصـلی   روش و شرایط آن و تفاوت علت و حکمت را مشخص کرد تـا در 
آنها با هم پرداخت.همجزا به مقایس
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. تنقیح مناط و الغاي خصوصیت1
از جهـات  تیخصوص ـيمناط و الغاحیتنقيایابعاد و زوادیمقاله باياثبات مدعايبرا
انـواع،  ط،یروش، شـرا ص،یمرجـع تشـخ  ت،ی ـحجلی ـدلاس،ینسبت آنها با قف،یتعر

. تـا سـپس بـه ابعـاد     مییرا مشـخص نمـا  لیمطرح در دليهاتیگستره و انواع خصوص
.میها بپردازو بعد از آن به تفاوتاسیمختلف ق

. تعریف1ـ1
وارد اساس روش مختار مقاله باید تعریف تنقیح منـاط و الغـاي خصوصـیت را از م ـ   بر

اما چون فقها و اصولیون برجسته این کـار  ؛کاربست آنها در استنباطات فقهی انتزاع کرد
اند، به گزارش آن تعـاریف اکتفـا کـرده، سـپس بـه بررسـی و       این انجام دادهازرا پیش

پردازیم.قضاوت بین آنها می
کردن بین اصل و فرع جمع:در اولین تعریف علماي شیعی از تنقیح مناط آمده است

دلیل عدم فارق است که به آن تنقیح مناط گویند. پس اگر تساوي اصل و فـرع  گاهی به
(تعدیـه) حکـم از   شود محرز شـد، تسـري  علت حکم مربوط میجهاتی که بههدر هم

در *).185، ص1403صورت جـایز نیسـت (حلـی،    درغیر این،اصل به فرع جایز است
:نیز آمدهفاضل تونیوافیه

ها در علت حکم کشف شود و به هنگامی که عدم مدخلیت بعضی از اوصاف و ویژگی
اوصاف تعلیل شود، به این کار تنقیح مناط قطعی گویند ههمین دلیل حذف شده، به بقی

**).238ص،1415(تونی، 

از راه،تنقیح مناط در نزد فقها، شناسایى علّـت حکـم از کـلام شـارع    «، یا گفته شده
(جمعـی از نویسـندگان زیرنظـر هاشـمی     »هاى غیردخیل در حکم اسـت حذف ویژگی

).644ص،2ج،1426شاهرودي، 

المناط. فان علمت المساواة من کل وجه، الجمع بین الأصل و الفرع قد یکون بعدم الفارق، و یسمى: تنقیح *
جاز تعدیۀ الحکم إلى المساوي، و ان علم الامتیاز أو جوز، لم تجز التعدیۀ الا مع النص على ذلک، لجواز 

اختصاص الحکم بتلک المزیۀ، و عدم ما یدل على التعدیۀ.
.نقیح المناط القطعیفإنّه إذا علم عدم مدخلیۀ بعض الأوصاف، فحذف، و علّل بالباقی، سمی ت**
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:در تعریف تنقیح مناط گفته استالناظرۀْروضاز بین علماي عامه نیز کتاب 
کند؛ امـا گـاهی آن سـبب را بـا     سبب علت آن تشریع میشارع مقدس حکم را به 

مدخلیتی در تعلق آن علت به آن حکـم ندارنـد، در ایـن    کند که اوصافی همراه می
به نقل از حکیم، (»حال باید آن اوصاف را حذف نمود تا بتوان حکم را توسعه داد

*).301، ص1418

آنها مقصود از منـاط هزیرا اولاً، در هم؛این تعاریف در جهاتی با هم مشترك هستند
آنها علت اصلی حکم در دلیل هفاق هم(علت) حکم، همان موضوع آن است؛ ثانیاً، به ات

اصلی منصوص نیست و اگر منصوص باشد تنقیح مناط نخواهد بود؛ ثالثـاً، دسـتیابی بـه    
امـا در  ؛گیـرد علت ازطریق پیرایش موضوع از خصوصیات و اوصاف زائد صورت مـی 

وجوهی نیز با هم تفاوت دارند. در تعریف اول؛ اولاً، تنقیح مناط همچون قیاس تعریف 
شده است، با این تفاوت که در تنقیح مناط بین اصل و فرع فارقی وجود نـدارد و ثانیـاً،   

استفاده شده که به معنی تسري حکم اصـل بـه   » تعدیه«براي تعیین حکم فرع از عبارت 
هاما در تعاریف بعدي وجود اصل و فرع مبناي تعریف قرار نگرفتـه و از واژ ؛فرع است

موارد کاربست هکه با ملاحظالناظرۀْروضبلکه در تعریف ،ستتعدیه نیز استفاده نشده ا
» توسـعه در حکـم  «هترین تعریف اسـت، از واژ رسد دقیقنظر میتنقیح مناط در فقه به

استفاده شده است.
نیز در مواردي استعمال شـده کـه فقیـه ازطریـق الغـا و اسـقاط       » الغاي خصوصیت«

لَّق حکم یا متعلَّقِ متعلق حکم یـا مکلـف)   (اعم از متعخصوصیاتی که در موضوع حکم
الغاي خصوصیت خواهد آمد ـ مدخلیت ندارد،  هگونه که در گستریا خود حکم ـ همان 

طبـق  بـراي مثـال،   کند. میمصداق دیگري از موضوع حکم را یافته و حکم را بر آن بار 
، )4:نور»(ا بأَِربعه شهُداء فَاجلدوهم ثمَانینَ جلْدهوالَّذینَ یرْمونَ المْحصنات ثُم لَم یأْتُو«ه شریفهآی

مـردان محصـن   هکنندمورد قذفزنان محصنه بیان شده، ولی حکمی درهکنندحد قذف
شـده، حکـم یادشـده را بـراي     بودن فرد قـذف نیامده است. فقها با الغاي خصوصیت زن

ینـد زن  آ). در ایـن فر 143ص،1380(قمـی، کننـد مرد محصن نیز ثابت مـی هکنندقذف

هو ان یضیف الشارع الحکم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها فـی الإضـافۀ فیجـب حـذفها عـن      *
.الاعتبار لیتسع الحکم
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فـردي  عنـوان  بهمحصنه که موضوع حکم منصوص به معناي متعلَّقِ متعلَّقِ حکم است، 
گونه که مرد محصن نیز فردي از آن است.از موضوع واقعی تلقی شده، همان

گونه که بین فقها و اصولیون معروف است، احکـام شـرعی تـابع اسـما و     البته همان
). به همین دلیل، اصل اولی بر آن 136، ص2ج،1418(طباطبایی حائري، تندعناوین هس

اند، در علت است که عناوین و اسمائی که در منابع اصلی شریعت براي احکام ذکر شده
تـوان از عنـاوین   گونه که خواهـد آمـد تنهـا بـا قرینـه مـی      رو، همانحکم مؤثرند؛ ازاین

منصوص به عناوین دیگري منتقل شد.

. نسبت الغاي خصوصیت و تنقیح مناط با قیاس1ـ2
یابیم که تنقیح مناط و الغـاي خصوصـیت بـا    با مراجعه به کلمات فقها و اصولیون درمی

الغـاي  هدربـار ااالله خـویی قیاس متفـاوت هسـتند و مـرز ظریفـی بـا آن دارنـد. آیـت       
گـر ایـن   داخلی یا خارجی دارد و اهالغاي خصوصیت نیاز به قری«: گویدخصوصیت می

قراین وجود نداشته باشند، عمل به آن همان قیاسی خواهد بود که شـیعه بـه آن معتقـد    
).32، ص26ج،1418(خویی، » نیست
کارگیري الغاي خصوصیت بسیار نزدیک به آمده است که بهتحریرات فی الاصولدر

).191، ص 5ج،1418(خمینی، قیاسی است که در شرع نهی شده است
کنیم که تنقیح مناط نـوعی قیـاس شـمرده شـده     م برخی فقها مشاهده میدر کلاالبته 

از » قیـاس تنقـیح المنـاط   «یا » القیاس المنقح المناط«با عنوان صاحب فصولاست. مثلاً 
اما باید توجه داشـت کـه در   ؛)384ص،1404(حائري اصفهانی، کندتنقیح مناط یاد می
طور کـه خواهـد آمـد، تنقـیح منـاط      زیرا همان؛گذاري صحیح نیستنگاه دقیق، این نام

اساساً با قیاس تفاوت داشته و فاقد ارکان آن است. البته شاید به جهت شـباهت زیـادي   
گـذاري صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن      که بین قیاس و تنقیح مناط وجود دارد، این نام

انـد و حتـی   اس دانسـته تنقیح مناط را تنها شبیه قیاالله خوییآیتو آقا وحید بهبهانیراستا 
اي برجسته شده که گویی تنقیح مناط همـان  گونهاین شباهت بهخوییدر کلام مرحوم 

).173، ص6ج،1418خویی، /46ص،1415(بهبهانی، قیاس است
طور که پس از این خواهـد آمـد، هرچنـد برخـی اقسـام قیـاس ماننـد قیـاس         همان
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ت هستند، ولی بایـد گفـت تنقـیح منـاط     العله قطعی حجالعله و قیاس مستنبطمنصوص
توان گفـت تنقـیح منـاط قیاسـی اسـت کـه ماننـد قیـاس         اساساً با آنها فرق دارد و نمی

العله قطعی حجت است.مستنبط

. دلیل حجیت تنقیح مناط و الغاي خصوصیت1ـ3
فقها و اصولیون، دلیل حجیت الغاي خصوصیت و تنقیح مناط را از باب حجیـت ظهـور   

،1415مروج، /200، ص2ج،1375مظفر، /319، ص2ج،1411(نائینی، اندتهکلام دانس
ــر شــهید صــدرحتــی). 448، ص4ج،1413مشــکینی، /185، ص7ج در شــرح خــود ب

:کندتصریح میالوثقیةعرو
شود که موجب لفظیه است، زیرا در کلام قرائنی یافت میهالغاي خصوصیت از باب ادل
شود و این ظهورها به اقتضاي حجیت ظهور الفاظ، حجـت  انعقاد ظهور کلام در آن می

).54، ص1ج،1408(صدر، هستند
اي گونـه توجه به این نکته ضروري است که برخی فقها در بعضی عبارات خـود بـه  

ت نـدارد و توجیـه آنهـا نیـز ایـن اسـت کـه عقـل         اند که تنقیح مناط حجیتصریح کرده
منـاط حکـم   عنـوان  بهرو، اگر بخواهد امري را تواند مناط اصلی را درك کند؛ ازایننمی

تعیین کند و با توجه به آن حکم را به مورد غیرمنصوص تسري دهد، همان قیاس باطل 
خـویی،  /153، ص2جهمـان، /355و 293صص ـ، 1ج،تا]بی(شاهرودي، [خواهد بود

طور که پیش از این گذشت، منظور این دسته از علمـا از  اما همان؛)173، ص6ج، 1418
مناط همان مصالح و مفاسد مطرح در موضوع حکم است کـه در شـرعیات بـراي عقـل     
عادي مخفی است. قبلاً بیان شد که این نوع تنقیح مناط اساساً منظور مقاله نیست، بلکـه  

دانـد و البتـه در   است که علت را همان موضـوع حکـم مـی   تنقیح مناطی محل پژوهش
صورت با الغاي خصوصیت یکسان است.این

. روش الغاي خصوصیت و تنقیح مناط1ـ4
با توجه به آنچه در تعریف تنقیح مناط و الغاي خصوصیت بیـان شـد، روش هـر دو در    

بـه موضـوع  کردن اوصاف زاید به منظور رسیدنتراشیدن، پیراستن و حذفحکمهتوسع
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تناسب حکـم  «(علت) اصلی است. ملاك این عمل نیز به تصریح اصولیون و فقها براي 
جزایـري /345ص، 1، ج1382خمینی، /161، ص2ج،1355(حائري، است» و موضوع

، 4ج،1417صــدر، /233، ص2ج،1410گلپایگــانی، /559، ص1ج،1416، )مــروج(
زیـرا مناسـبت حکـم و موضـوع     ؛که مرجـع آن نیـز مناسـبات عرفیـه اسـت     ،)260ص

(صـدر،  حجیـت ظهـور حجـت اسـت    هاساس ادل ـشده برظهورساز است و ظهور فهم
 ـ هدر الغاي خصوصیتی که دربـار براي مثال، ). 96، ص2ج،1405 4هزن محصـنه در آی
تناسب بین حکم هشتاد ضربه تازیانـه و موضـوع اصـلی آن    ،دلیل،ذکر شد*نورهسور
دلیـل  شده نبود، بلکه بهبودن قذفخاطر خصوص زند ضربه بهزیرا حکم به هشتا؛بود

زیرا اگـر  ؛زشتی بسیار عمل قذف فرد داراي احصان است، حال چه مرد باشد و چه زن
رود.شده مرد محصن باشد، زشتی عمل قاذف از بین نمیفرد قذف

ی مـرتبط،  به تصریح فقها تشخیص این ملائمت درعین نیازمندي به آشنایی بـا ابـواب فقه ـ  
**).358، ص 3تا]، جکنند (نائینی، [بیالفقاهه تعبیر میخواهد که از آن به شمذهنی عرفی می

دیگر اینکه، تشخیص تناسب حکم و موضوع یا از لسـان خـود دلیـل فهمیـده     هنکت
مـذکر  هبسیاري از احکام شـرعی در صـیغ  براي مثال، شود یا ازطریق قراین خارجیه. می

،مـردان اسـت  هاند و این امر ممکن است موهم آن باشد که ایـن احکـام ویـژ   انشا شده
دانیم بسـیاري از آنهـا   مزبورند، میهکه به دلایل متعدد دیگري که خارج از ادلدرصورتی

شوند و مذکربودن سائل یا صیغه، مدخلیتی در علت جعـل حکـم   مربوط به زنان هم می
د نیز از لسان دلیل اصلی و قراینی کـه در آن ذکـر شـده اسـت،     ندارند. در بسیاري موار

شود.عدم مدخلیت قید فهمیده می

. مرجع تشخیص1ـ5
با توجه به آنچه ذکر شد، مرجع تشخیص در الغاي خصوصیت و تنقیح منـاط عـرف و   

دلیـل  زیرا روش الغاي خصوصیت و تنقـیح منـاط اسـقاط زوایـد بـه     ؛ذهن عرفی است
).96، ص2ج،1405(صدر، وع است و مرجع آن نیز عرف استتناسب حکم و موض

.والَّذینَ یرمْونَ المْحصنات ثمُ لمَ یأتْوُا بأَِربعۀِ شُهداء فاَجلدوهم ثمَانینَ جلدْةً*
.یتوقف علی شم الفقاههالغاءالخصوصیه و استظهار ان المناط هو ...لان **
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البته برخی از فقها در بیان مرجع تشخیص تنقیح مناط عقل را معتبر دانسته و همـین  
،1421(بروجـردي،  انـد امر را وجـه فـارق الغـاي خصوصـیت و تنقـیح منـاط دانسـته       

:در بحث حجیت عقل آورده استسبحانیاالله ). آیت272ص
اي که مطرح اسـت اینکـه حکـم عقـل     ب تنقیح مناط حجیت دارد. تنها نکتهعقل در با

درصورتی در این موارد حجت است که مناط و علتی که کشف کـرده یقینـی و قطعـی    
تـوان حکـم را   باشد. در این حالت است که حکم دائر مدار آن بوده و با حفـظ آن مـی  

).89، ص3ج،1382(سبحانی، تسري داد
،1415(بهبهـانی،  انـد ر عقل، اجمـاع را دلیـل تنقـیح منـاط دانسـته     ببرخی نیز علاوه

همـان اسـت کـه    ،). دلیل اصلی معیار قراردادن عقل و اجمـاع در تنقـیح منـاط   148ص
زیرا تلقی این دسته از علما از منـاط در تنقـیح منـاط همـان مصـالح و      ؛تر بیان شدپیش

(همـان) و بیـان   به این امر استمفاسد واقعیه است. شاهد آن نیز تصریح خود این فقها
بنابراین تنهـا مرجـع تشـخیص    ؛شد که این قسم تنقیح مناط از محل بحث خارج است

عرف است.،تنقیح مناط و الغاي خصوصیت

انواع تنقیح مناط.1ـ6
طور که گذشت، در لسان فقها دو نوع تلقی از مناط وجود دارد. به همین دلیل بـه  همان

اول، تنقـیح  .انـد کننده در هریک، دو نوع تنقیح مناط را برشمردهناطاعتبار مرجع تنقیح م
مناط لفظی که مناط در آن عبـارت از موضـوع اسـت و مرجـع تشـخیص در آن عـرف       

دوم، تنقیح مناط خارجی که در آن مناط عبارت از مصالح و مفاسد واقعیـه اسـت   .است
).448، ص4ج،1413(مشکینی،و مرجع تشخیص آن عقل و اجماع است

بودن تنقیح مناط، دو قسم ظنی و قطعی نیز ذکر شده کـه  ظنی یا قطعیالبته به اعتبار 
).75، ص2ج،1410(گلپایگانی، تنها قطعی آن معتبر است

شروط.1ـ7
اینکه بتوان الغاي خصوصیت را به درستی انجام داد یا به تنقیح مناط لفظی قطعی 

تـرین آنهـا   ملاحظه قرارداد که در ادامه به مهـم یافت، باید شرایطی را مورد دست
خواهیم پرداخت.
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مورد منصوص و غیرمنصوص. تحفظ بر وحدت مناط در1ـ7ـ1
در تنقیح مناط و الغاي خصوصیت، فرد غیرمنصوص، فرد و مصداقی از موضـوع اسـت   

رو اگر منـاط همـان موضـوع    اینکه فرد منصوص نیز مصداق و فردي از همان است؛ از
، )مـروج (جزایـري :(ر.كاست باید صدق آن بر هـر دو کامـل و صـحیح باشـد    اصلی
).559، ص 1ج،1416

. وجود قرینه1ـ7ـ2
اساس سیره رو، برگونه که گفته شد، احکام تابع عناوین و اسما هستند؛ ازاینهمان

شود، اصل بر مـدخلیت و سـببیت آن اسـت   عقلائیه، وقتی قیدي در کلام آورده می
). به همین دلیل اگر قیدي بخواهد از سببیت الغا شـود،  274، ص1421، (بروجردي

رو در آثار علمـاي اصـول فقـه    دلیل و قرینه محکمی نیاز است؛ ازاینقطع بهطوربه
مکرراً تأکید شده است که در الغاي خصوصیت نیاز به وجود قرینه است و در غیـر  

خـویی،  /304، ص1410(خراسـانی،  صورت عمل انجام شده قیاس باطل اسـت  این
).32، ص26، ج 1418

. گستره 1ـ8
بر حذف قیود زاید است و این قیود هم در روش الغاي خصوصیت و تنقیح مناط مبتنی

،1421(بروجـردي،  حکـم هتوانند وجود داشته باشند و هـم در ناحی ـ موضوع میهناحی
ن جریان الغـاي خصوصـیت هـم    به امکاالدرایهۀنهایدر غروي اصفهانی)، محقق 275ص

عـدم  «طور ضـمنی تصـریح کـرده و در بـاب     حکم بههموضوع و هم در ناحیهدر ناحی
:گفته است» استصحاب زمانی

متعلَّق به معناي تعلق شـخص حکـم بـه ذات فعـل زمـانی      هالغاي خصوصیت در ناحی
حکم به معناي تعلق طبیعت حکم ـ و نـه شـخص   هاست و الغاي خصوصیت در ناحی

طور ضـمنی امکـان الغـاي خصوصـیت در     که به.آن ـ به فعل زمانی در زمان اول است 
).504ص،1، ج1374(غروي اصفهانی، حکم را نیز پذیرفته استهناحی
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. تنقیح مناط و عبارات مشابه 1ـ9
شـویم. ایـن دو عبـارت    رو مـی روبه» تنقیح مناط«در آثار اصولیون با دو عبارت شبیه به 

شان با تنقیح مناط روشن شود.هستند که باید تفاوت» تخریج مناط«و » مناطتحقیق «
اي کلـی و مسـلم   نخسـت، آنجاکـه قاعـده   .رودکار مـی تحقیق مناط در دو مورد به

که مجتهد مانند آنجا؛کوشد تا آن را بر مصادیق خود تطبیق دهدوجود دارد و مجتهد می
هاي گوناگون است.ص قبله در بین جهتپی تشخیداند ولی دراحکام قبله را می

کوشـد  اند و مجتهد مـی آنجاکه در موضوعی حکم و علت آن، هر دو بیان شده،دوم
شده به دیگر موارد، آن حکم را بر موارد مشابه فروع آن اصل نیز بـار  با تطبیق علت بیان

اینکـه  بـر مبنـی هخمر در ادلهمانند حکمی که دربار؛)300ـ299ص،1418(حکیم، کند
اساس علتی که زیرا با توجه به این دلیل مجتهد بر؛آمده است» الخمر حرام لانه مسکر«

کوشد تا حکم حرمت را بر هر مسکر مایعی تسري دهد.بیان شده است می
اسـتنباط علـت یـا منـاط حکـم مطـرح       هبر اساس این، در تحقیق مناط هرگز دغدغ

ستنباط نیست، بلکه از نـوع تطبیـق کلـی بـر     نخست آن اساساً از نوع اهزیرا گون؛نیست
العلـه اسـت و در آنهـا بـه اسـتنباط      مصداق است و قسم دوم نیز از نوع موارد منصوص

حجیـت آن  هعلمـا دربـار  هبودن علت یادشده، همعلت نیازي نیست که به شرط قطعی
نظر دارند.اتفاق

 ـ  ت شـده، ولـی   تخریج مناط نیز زمانی است که در دلیل حکمی براي موضـوعی ثاب
کوشد تا با تمسک بـه مناسـباتی همچـون وجـود     علت آن بیان نشده است و مجتهد می

صورتی ظنی حدس زند و بر موارد دیگر وصف در دلیل یا شبیه به آن، علت حکم را به
).301ص،1418حکیم، /239ص،1415(تونی، سرایت دهد

هاي ظنی، همان قیاس باطل اسـت کـه بـا    دلیل تمسک به ملاكتخریج مناط به
تنقیح مناط تفاوت دارد؛ زیرا در تنقیح مناط دستیابی به علت نباید ظنی باشـد و بـه   

بـاره فرمـوده اسـت:    در ایـن میرزاي شـیرازي  شود. مرحوم غیر قطع اهمیتی داده نمی
بطلانش متفق هسـتند  تخریج مناط و نه تنقیح آن، نیست مگر قیاسی که همگان بر «

).169، ص1ج، 1409(روزدري، 
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. قیاس2
اسی ـقدی ـشد. اکنون باانیبتیخصوصيمناط و الغاحیدر بخش قبل ابعاد مختلف تنق

شود.ایتا امکان درك تفاوت مهمیبشناسیخوبرا به

. تعریف1ـ2
و بعد از وفـات  دامنه زمانی کاربرد واژه قیاس در حوزه فقه تا زمان ائمه معصومین

شود و با همین نام نیز مـورد طعـن ایشـان قـرار گرفتـه      نیز کشیده میرسول اکرم
هاي بعدي تطور یافته و با حفظ است؛ اما معنایی که در آن زمان متداول بوده در دوره

جوهره آن به معنایی فنی در فرآیند استنباط تبدیل شـده اسـت. بـه همـین دلیـل، بـا       
کنیم. اصولیون عامه و خاصه از قیاس، تشتت زیادي را مشاهده میمراجعه به تعاریف 

قیاس در زمان ائمه به معناي فهم علل واقعی احکام براي تشخیص نصوص صحیح از 
)؛ اما درنهایت به معناي تعمـیم حکـم از   52، ص1388غیر آن بوده است (میرخلیلی، 

هیت قیاس در این معنـا را  ماآمديراه فهم ملاك و علت آن تغییر یافته است (همان). 
دانـد (آمـدي،   اثبات حکم اصل براي فرع به جهت وجود امر جامعی بـین آن دو مـی  

عنـوان تعریفـی خـالی از اشـکال     العامه نیز به). تعریفی که اصول188، ص3، ج1421
دانستن فرع با اصل در علـت حکـم شـرعی اصـل     شمرد عبارت است از مساويمیبر

).291، ص1418(حکیم، 

. ارکان و اقسام قیاس2ـ2
اول، اصـل کـه عبـارت از    :با توجه به آنچه ذکر شـد، قیـاس داراي چهـار رکـن اسـت     

سوم، حکم اصل که همان چیـزي  .دوم، فرع که عبارت از مقیس است.علیه استمقیس
کند و چهـارم، علـت کـه جـامع بـین      است که از اصل به فرع سرایت کرده و تعدي می

).95ص،تا](الحجی الکردي، [بیاصل و فرع است
سوي شارع حکمش به نص یـا  در این چهار رکن، اصل همان موضوعی است که از

)، فـرع نیـز بـه موضـوعی گفتـه      60ص،1388(میرخلیلـی،  اجماع مشخص شده است
شود که نص یا اجماعی برحکم آن دلالت ندارد ولی به جهت داشـتن مـلاك حکـم    می
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طـور کـه ملاحظـه    (همـان). همـان  کنـد را دریافت مـی اصل، ازطریق قیاس حکم اصل 
شود، اصل و فرع دو موضوع مجزا هستند.می

ترین رکن قیاس، رکن چهارم است. البته معانی مختلفی در بین اصـولیون  کنندهتعیین
و فقهاي عامه براي این علت بیان شده است که معانی مزبور هم شـامل موضـوع حکـم    

انـد کـه   وجود در موضوع حکم. به همین دلیل برخی گفتهشود و هم شامل مصالح ممی
(آمـدي،  حکـم فـرع اسـت   هدهندها و امارات نشانعلت مطرح در قیاس همان علامت

اند که درحقیقـت، علـت مطـرح در قیـاس     )، برخی نیز تصریح کرده19، ص4ج،1421
).12، ص33ج]،تابی[(جمعی از محققان، شودشامل مصالح مرسله هم می

رکن، گاه در لسان دلیل منصوص است که قیاسـی کـه از رهگـذر آن اجـرا     این
مانند تسري حکم حرمت خمر به هر مسـکر  ؛العله گویندشود را قیاس منصوصمی

عنوان دلیل حرمت خمر در دلیل منصوص که به» لانه مسکر«دلیل عبارت مایعی به
ی باشـد، بـه قیـاس    شده قطعاست، یا آن علت منصوص نیست که اگر علت فهمیده

شده از آن قیـاس قطعـی و اگـر مظنـون باشـد، قیـاس ظنـی گوینـد. قیـاس          تشکیل
العله و قطعی حجت هستند ولی قیـاس ظنـی حجـت نیسـت؛ دلیـل عـدم       منصوص

حجیت آن نیز در فهم مفهوم علت نهفته است. البته به عقیده اصولیون دقیـق قیـاس   
که مفهوم موافق که به عقیده بعضی گونهالعله از اقسام قیاس نیست، همانمنصوص

)، قیاس نیست؛ زیرا ارکان 303، ص1418قیاس اولویت خوانده شده است (حکیم، 
 ـقیاس در آنها نیست، بلکه حجیت آنها از باب اصال ًالظهـور اسـت (مظفـر،    ۀ ْ1375 ،

).84، ص2، ج1376سبحانی، /200، ص2ج
ز مسلّمات اسـت؛ زیـرا   در شیعه و برخی علماي سنّی، عدم حجیت قیاس ظنی ا

ملاکات احکام اگر به معنی مصالح موجود در موضوع باشد، شعاع عقل عادي راهی 
/193، ص2جتـا]،  شاهرودي، [بـی /173، ص6ج، 1418به درك آن ندارد (خویی، 

بودن آن کفایت ) و اگر به معنی موضوع باشد، ظنی190، ص12، ج1413سبزواري، 
دلیـل اختصـار   انـد کـه بـه   ي نیـز بـراي قیـاس برشـمرده    کند. البته اقسام دیگرنمی

شوند.مینظرصرف
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. علت و حکمت حکم2ـ3
علت حکم آن است که وجود و عدم حکم دائر مدار آن است، ولی حکمـت حکـم آن   

زیـرا  ؛است که هرچند اغلب با حکم همراه است، ولی جدایی آن از حکم محال نیسـت 
دلیل وجود علـت، حکـم بـه    شود که حکمت حکم وجود ندارد ولی بهگاه مشاهده می

قوت خود باقى است.

. روش 2ـ4
زیـرا اگـر ایـن جـامع     ؛درك وجود جامع بین اصل و فرع اسـت ،کلیدي در قیاسهنقط

شود. این جامع همان علت حکم است. محرز شد، حکم اصل به فرع نیز نسبت داده می
هـاي مختلفـی طـرح شـده اسـت. علـت ایـن        اصولیون براي درك علت، روشدر بین

گوناگونی نیز تنوع نصوص و الفاظ موجود در آنها است. فقهاي شیعی براي درك علت 
پـنج راه  صاحب فصولبراي مثال، اند که قطعی هستند و نه ظنی. هایی را پذیرفتهتنها راه

صیص بر علت بـا الفـاظی کـه دال بـر آن     . تن1:شمردمیرا براي دریافت قطعی علت بر
اي کـه آن وصـف   گونه. تعلیق حکم بر وصف به2.است همچون باء و لام و مشابه آنها

؛اي که ناگزیر باید بر علیـت حمـل شـود   . همراهی دلیل با قرینه3.مشعر به علیت باشد
لت اسـت.  صورت بسیار دور از ذهن بوده و همراهی آن با دلیل بدون عزیرا در غیر این

. فهـم  4.ذکـر شـد  » واقعت أهلی فی نهار شـهر رمضـان  «که در جواب » کفرّ«مثل حکم 
واجب سجده هداراي سجدههمواره بعد از آیعلت از فعل یا تقریر مثل اینکه معصوم

شـود هاي حالیه و شواهد استنباطیه مفیـد یقـین فهمیـده مـی    . گاه نیز با قرینه5.اندکرده
هـاي یادشـده،   بـر روش اما علماي اهل سنت علاوه؛ )384ص،1404(حائري اصفهانی، 

انـد. در ایـن مقالـه فرصـت     شمرده و با شرایطی معتبـر دانسـته  هاي ظنی را نیز برروش
اي که از آنها در فصل بعد خواهیم کرد، برخـی  توضیح آنها نیست ولی به جهت استفاده

(میرخلیلـی،  م، شـبه، طـرد و دوران  مناسبت، ایمـاء، سـبر و تقسـی   ،ازانداز آنها عبارت
.)311و 267،299،303،308صص،1388
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مرجع تشخیص. 2ـ5
شود، مرجع تشـخیص نیـز متفـاوت    کار گرفته میهایی که در قیاس بهبا توجه به روش

است. مثلاً در ایما و مناسبت مجع عرف است ولی در سبر و تقسیم و شبه مرجع عقـل  
اجماع مراجع تشخیص در قیاس هستند.است. درمجموع عرف، عقل و 

تنقیح مناط و الغاي خصوصیت و قیاسه. مقایس3
هایی بین قیاس با تنقیح مناط و الغـاي  با توجه به آنچه در دو فصل قبل ذکر شد، تفاوت

:شود آن دو از هم متمایز باشندخصوصیت وجود دارد که سبب می
ت، موضوع حکم است ولـی در قیـاس   . در تنقیح مناط و الغاي خصوصیت، مراد از عل1

شود.علت اعم از موضوع است و شامل مصالحی که در موضوع وجود دارد نیز می
در تنقیح مناط و الغاي خصوصیت برخلاف قیاس، چهار رکنِ اصل، فـرع، علـت   . 2

زیرا در آنها دو موضوع مستقل که حکم یکی به دیگري تعدي یا ؛و حکم مطرح نیست
بلکه موضوع منصوص و غیرمنصوص، هر دو از افراد و ،مطرح نیستسرایت پیدا کند، 

شده هستند؛ اما در قیاس بحث بر سر دو موضوع متفاوت مصادیق موضوع اصلی کشف
هـا اسـت، نـه اینکـه     آنها وجود برخی شـباهت هاست که از هم مستقل بوده و تنها رابط

کـردن عبـارات اصـل و    یللزوماً هر دو مصداق موضوع اصلی باشند. به همین دلیل، دخ
).185ص،1403(محقق حلی، فرع در تعریف تنقیح مناط صحیح نیست

روش تنقیح مناط و الغاي خصوصیت عبارت از مناسبت حکـم و موضـوع بـود،    . 3
ها فراتر از مناسبت بودند و مناسبت تنها یک روش از آنها بود. ولی در قیاس، روش

دلیل روشی که داشـتند عبـارت   صوصیت بهمبناي حجیت تنقیح مناط و الغاي خ. 4
هاي عقلی نیـز  از حجیت ظهور کلام بود، ولی در قیاس غیر از طریق ظهور کلام، روش

اًْلظهور نیست.ۀشود که مبناي حجیت آنها اصالکار گرفته میبه
هاي تفسیري ، تنقیح مناط و الغاي خصوصیت نهایتاً روش4و 2با توجه به موارد . 5
رو، تمـامی  موضـوع هسـتند؛ ازایـن   هحکم ازطریق توسـع هپی توسعهستند که درمتن 

زیـرا در ایـن دو روش تنقـیح    ؛دلیل بوده و خارج از آنها نیسـت هفرایند آنها در محدود
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امـا در قیـاس، حکمـی    ؛پی درك مراد جدي شارع ازطریق کلام او استکننده، درمناط
رع نبوده و خارج از مـراد جـدي آن از   شود که در لسان شابراي موضوعی مشخص می
اي تفسیري از کـلام شـارع   توان گفت که قیاس شیوهرو نمیمورد منصوص است؛ ازاین

کنـد  زیرا احکامی بیان می؛است، بلکه هرچند نامعتبر باشد، از جنس منبع تشریعی است
که در دیگر منابع نبوده است.

تنقیح مناط و الغاي خصوصیت فقهی و توان گفت ماهیت با توجه به بند قبلی می. 6
ماهیت قیاس اصولی است.

نتیجه
نـوعی توسـعه در موضـوع    با توجه به آنچه ذکر شد، تنقیح مناط و الغـاي خصوصـیت   

دو گردد. به همـین دلیـل آنهـا را بایـد    اًْلظهور برمیۀهستند و تمامی حجیت آنها به اصال
توانند به پویایی فقـه  بسیاري از موارد میتفسیري در فرایند استنباط دانست که در هشیو

ازقبیل توسعه در موضوع نیست، بلکـه تسـري حکـم یـک موضـوع      اما قیاس ؛بینجامند
مستقل به موضوع مستقل دیگر اسـت. بـه همـین دلیـل جـنس قیـاس از جـنس منـابع         

شده قطعی نباشد، در شیعه و برخی علمـاي  چنانچه علت کشفبنابراین؛تشریعی است
فاقد هرگونه اعتبار است.اهل سنت
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منابع
.قرآن کریم*
زار نهبتکم:مکـه ؛الاحکام فی اصول الاحکـام ؛محمدبنالدین علیآمدي، سیف.1

.ق1421،ازبالیطفصم
تنظـیم و نشـر امـام    همؤسس ـ:قـم ، 1چ؛لمحات الاصول؛ بروجردي، سیدحسین.2

ق.1421،خمینی
مجمـع الفکـر   :قـم ، 1چ؛الفوائـد الحائریـه  ؛اکمـل محمـد  بنبهبهانی، محمدباقر.3

ق.1415،الاسلامی
،مجمع الفکـر الاسـلامی  :قم، 2چ؛أصول الفقهالوافیهً فی؛محمدبنتونی، عبداالله.4

ق.1415
:قـم ،1؛ چهدى الطالب فی شرح المکاسـب ؛، سیدمحمدجعفر)مروج(جزائرى.5

ق.1416، دارالکتابهمؤسس
فرهنگ فقه مطابق ؛سیدمحمود،هاشمی شاهروديجمعی از نویسندگان زیرنظر.6

المعارف فقه اسلامى بـر مـذهب   ةه دائرمؤسس:قم، 1، چ2ج؛مذهب اهل بیت
.ق ،1426اهل بیت

. ]تابی، [روح الاسلام]:جابی، [1چ؛موسوعه الاصول الفقه؛جمعی از محققان.7
.ق1355، مهرهچاپخان: قم، 1چ؛دررالفوائد؛حائري، عبدالکریم.8
؛الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه؛عبدالرحیمبنحائري اصفهانی، محمدحسین.9

ق.1404،حیاء العلوم الإسلامیهالإدار :قم
].تابی[]،نابی[]،جابی[؛بحوث فی علم الاصول؛الحجی الکردي، احمد.10
؛ۀالشـریع إلى تحصـیل مسـائل   هًتفصیل وسائل الشیع؛حسنبنحرّ عاملى، محمد.11

ق. ،1409البیتآلهمؤسس:قم، 1چ
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مجمـع جهـانی   :قم، 2چ؛الاصول العامه فی الفقه المقارن؛حکیم، سیدمحمدتقی.12
ق.،1418اهل بیت

همؤسس ـ:قـم ، 1چ؛الأصـول معـارج ؛حسـن جعفـربن الـدین (محقق)، نجمحلى.13
ق. ،1403البیتآل

معرفه الحـلال  قواعد الأحکام فی ؛ مطهر اسدىبنیوسفبن(علامه)، حسنحلّى.14
همدرسـین حـوز  هدفتر انتشارات اسلامى وابسـته بـه جامع ـ  :قم، 1چ؛و الحرام

ق.1413، قمهعلمی
؛المهذب البارع فی شرح المختصر النافع؛محمد اسدىاحمدبنالدینحلّى، جمال.15

، قـم هعلمی ـهمدرسـین حـوز  هدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع ـ:قم، 1چ
.ق1407

وزارت :تهـران ، 1چ؛دررالفوائد فی الحاشیه علی الفرائـد ؛محمدکاظمخراسانی، .16
.ق1410، فرهنگ و ارشاد اسلامی

:قــم؛ســبحانیمحمــدتقی؛ بــه تقریــر الأصــولتهــذیب؛االلهخمینــی، ســیدروح.17
ق.1382،اسماعیلیان

ق.1410، اسماعیلیانهمؤسس:قم، 3چ؛الرسائل؛ـــــ.18
تنظـیم و نشـر آثـار امـام     همؤسس ـ]:جـا بی، [1چ؛تحریرات فی الاصول؛ـــــ .19

ق. ،1418خمینی
إحیـاء  همؤسس ـ:قـم ، 1چ؛الإمام الخوئیۀًموسوع؛خویى، سیدابوالقاسم موسوى.20

.ق1418، الخوئیآثار الإمام
 ـ ؛روزدري، ملاعلی.21 همؤسس ـ]:جـا بـی [؛االله المجـدد الشـیرازي  تالتقریـرات آی

ق.،1409البیتآل
:تهـران ،16ج؛(مدخل تنقیح مناط)المعارف بزرگ اسلامیةدایراحمـد؛ ، پاکتچی.22

.1387، المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دائر
انتشـارات  :قـم ،1؛ چارشادالعقول الی مباحث الاصـول ؛ سبحانی تبریزي، جعفر.23

. ،1382امام صادق
.1376، علمیههمدیریت حوز:قم، 1چ؛الموجز فی اصول الفقه؛سبحانی، جعفر.24
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:قـم ، 4چ؛مهذبّ الأحکام فی بیان الحـلال و الحـرام  ؛سیدعبدالأعلىسبزوارى، .25
.ق1413،المنارهمؤسس

،انصـاریان همؤسس ـ:قم، 2چ؛کتاب الحج؛حسینىعلىشاهرودى، سیدمحمودبن.26
].تابی[

.ق1405،دارالمنتظر:بیروت، 1چ؛دروس فی علم الاصول؛صدر، سیدمحمدباقر.27
االله تآیــالشـهید مجمـع :قـم ، 2چ؛الـوثقى بحـوث فـی شـرح العــروه    ؛ــــــ  .28

.ق1408، الصدرالعلمی
، 3چ؛سـیدمحمود هاشـمی شـاهرودي   به تقریر ؛الأصولعلمفی بحوث ؛ـــــ .29

.ق1417، المعارف الاسلامیدائرهًهمؤسس: قم
؛ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل؛محمدبنطباطبایى حائرى، سیدعلى.30

ق. ،1418البیتآلهمؤسس:قم، 1چ
، آل بیـت همؤسس ـ:قـم ، 1چ؛الأصـول مفـاتیح ؛طباطبایی مجاهد، سـیدمحمد .31

ق.1296
 ـمعجم المصـطلحات و الألفـاظ   ؛عبدالمنعم، محمود عبدالرحمان.32 :قـاهره ؛ ۀالفقهی

.]تابی[،دارالفضیله
؛مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسـلام ؛علىبنالدین(شهید ثانى)، زینعاملى.33

ق.1413،المعارف الإسلامیههمؤسس:قم، 1چ
:مکــه؛رســاله فــی اصــول الفقــه؛شــهاببــنعکبــري حنبلــی، ابــوعلی حســن.34

ق.1413، المکیهۀالمکتب
انتشـارات  :قـم ؛الدرایه فی شـرح الکفایـه  ۀنهای؛غروي اصفهانی، محمدحسین.35

. ،1374سیدالشهدا
تنظـیم و  همؤسس:تهران،الحدودکتاب؛ۀمبانی تحریر الوسیل؛قمى، محمد مؤمن.36

. ،1380نشر آثار امام خمینی
.ق1410، الکریمدارالقران:قم، 2؛ چالعوائدۀافاض؛گلپایگانی، محمدرضا.37
ق.1413، الکریمدارالقرآن:قم، 1چ؛القضاءکتاب؛ـــــ .38
، انتشـارات دارالکتـاب جزایـري   :قم، 4چ؛الدرایهمنتهی؛مروج، سیدمحمدجعفر.39
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ق.1415
:قـم ، 1چ؛(بـا حواشـی مشـکینی)   الاصـول ۀکفای؛لحسنامشکینی اردبیلی، ابو.40

ق.1413، انتشارات لقمان
.1375،اسماعیلیان:قم، 5چ؛الفقهأصول؛مظفر، محمدرضا.41
سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه    :تهـران ، 2چ؛فقه و قیاس؛میرخلیلی، سیداحمد.42

.1388، اسلامیهفرهنگ و اندیش
دفتر انتشارات اسلامى وابسـته  :قم، 1چ؛ةکتاب الصلا؛ میرزامحمدحسیننائینى، .43

ق.1411،قمهعلمیهمدرسین حوزهبه جامع
.]تابی[،ۀالمحمدیۀالمکتب:تهران، 1چ؛منیه الطالب فی حاشیه المکاسب؛ـــــ.44




